
 

 

 

 

Bi-quarterly Journal of Quran and Hadith Studies 

Vol. 16, No. 1, (Serial. 31), Autumn 2022 & Winter 2023 

Research Article 

 

 

 
 

 10.30497/QHS.2022.241325.3356   20.1001.1.20083211.1401.16.1.4.6 

Imam Sadiq 

University 

https://qhs.isu.ac.ir 

Clarifying the Space for Issuing Narratives about The Great 

Name of God Based on the Hisory of Ideas from the 

Revelation of the Qur'an to the Time of Establishing the 

Belief 
RamezānʿAlī Mardānī    Received: 11/07/2021 

Hāmed Khānī (Farhang Mehrvash)  Accepted: 16/04/2022 

Mahdī Afchangī  

MoḥammadʿAlī Mīr   
Abstract 
Numerous references can be found to a name for God in the prophetic hadiths, 

traditions of other religious leaders, supplications, myths, theological, interpretative 

and moral theories, and also popular beliefs of the Islamic world. At Least in later 

Muslim writings this name often is referred to as “The Great Name”. Muslims 

believe that one can make great achievements in the whole cosmos by mentioning 

this name or or carrying it by himself or herself. Believing in the possibility of such 

possession by applying God's names  or at least believing that some names have 

strange properties  has an ancient history in the pre-Islamic era. However, there is no 

explicit reference in the Qurʿān to a great name or any special name with different 

properties for God. The time and manner in which this concept was introduced to the 

Islamic world and the factors affecting its cultural diffusion are largely unknown. 

Furthermore, despite the widespread popularity of this name and Muslim's general 

belief in its properties, it is less possible to find an explanation of the history of the 

concept and its evolution over time. This study is a step toward realizing this goal, 

aiming to review the evidences indicating the gradual emergence and spread of the 

concept in Islamic culture until its final stabilization. This includes reinterpretation 

of  the reports about an era in which The Great Name was not yet widely accepted 

among Muslims and theories explaining its relationship with other Islamic beliefs 

merely had just limited popularity among some minorities. As we will see, this 

period lasts until the middle of the 2nd century AH, and Imam Baqir (a.s.) played an 

important role in adjusting the attitudes towards The Great Name and creating 

grounds for its general acceptance in the Islamic world. 
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 ،03یاپیپ ،2شمارة ، 51، سال «مطالعات قرآن و حدیث»دوفصلنامه علمی 

 03-15صص، 5035بهار و تابستان 

 علمی ـ پژوهشیمقاله 

 

 

 تبیین فضای صدور روایات دربارة اسم اعظم

 برپایۀ مطالعۀ تاریخ انگاره از عصر نزول تا تثبیت باور

 02/21/1421تاریخ پذیرش:     02/42/4221تاریخ دریافت:           علی مردانیرمضان

 است. بوده گانروز نزد نویسند 11مقاله براي اصلاح به مدت         ** )فرهنگ مهروش( حامد خانی

 ***مهدی افچنگی 
 **** محمدعلی میر

 چکیده
های متکلمانه و مفسرانه و اخلاقی، و باورهای پردازیدر احادیث نبوی، روایات بزرگان دین، ادعیه، اساطیر، نظریه

شود. ییاد م« اسم اعظم»توان به نامی برای خدا یافت که از آن غالباً با تعبیر عامیانۀ جهان اسلام اشارات فراوانی می
بزرگ در هستی با ذکر یا همراه داشتن این اسم نمود. باور به امکان چنین تصرفی توان تصرفاتی مسلمانان معتقدند می

 ـیا دست  ـسابقهکم باور به برخورداری برخی نامبا برخواندن نام خدا ـ ش ای کهن در عصر پیها از خواصی غریب ـ
نامی ویژه با خواص متفاوت برای خدا به اسمی اعظم یا هرجور قرآن ای صریح در حال، اشارهاز اسلام دارد. بااین

توان یافت. زمان و نحوۀ مطرح شدن این انگاره در جهان اسلام و عوامل مؤثر بر اشاعۀ فرهنگی آن بالکل نمی
م توان تبیینی از تاریخ انگارۀ استر میاند و با وجود شهرت این اسم و گسترۀ باورها دربارۀ خواص آن کمناشناخته

خواهیم شواهد حاکی از حول آن در گذر زمان یافت. مطالعۀ کنونی تلاشی در همین مسیر است. میاعظم و سیر ت
پیدایی و رواج تدریجی انگارۀ اسم اعظم در فرهنگ اسلامی را تا زمان تثبیت نهایی آن مرور کنیم. چنین مروری را بر 

بیین ها در تپردازیول عام نیافته بود و نظریهها دربارۀ عصری پی خواهیم گرفت که در آن اسم اعظم هنوز قبگزارش
ها های عقیدتی مختلف نیز رواجی محدود و اندک در میان برخی اقلیتنسبت آن با دیگر باورهای اسلامی و دستگاه

)ع( نقشی مهم در تعدیل ق به طول انجامید و امام باقر2ۀ های سدکه خواهیم دید، این دوران تا نیمهداشت. چنان
  .ها به اسم اعظم و ایجاد زمینه برای پذیرش عمومی شکل اصیل آن در جهان اسلام ایفاء کردندشنگر
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 طرح مسئله
چون یک دعای مستجاب نگریستند دانیم که مسلمانان از چه زمان به بعد اسم اعظم را همنمی

ص ، 2تا، ج ؛ قرشی، بی22ص ، 2ج تا ـ ب، عربی، بیابن :)برای نمونه از چنین نگرشی، نک
 یسخن از تعلیم دانش قرآنسان که هرجا در ( و آن را فردِاَعلای علم موهبتی تلقی کردند؛ آن22

(، 87 :ص: قصبنیان رفته بود  )برای نمونه، نکمهم به بشر یا برخورداری از قدرت و دولتی دانش
ج ، 2221کثیر، : ابنارتباط آن با اسم اعظم به ذهن مفسران مسلمان متبادر شد )برای نمونه، نک

، گونهین(. برخی مسلمانان آگاهی از اسم اعظم را نشانۀ ارتباط با خدا گرفتند و ا222ص ، 6
: حقی، معجزات پیامبران را حاصل برخواندن اسم اعظم بر اشیاء و امور انگاشتند )برای نمونه، نک

(. گاه نیز برای اسم اعظم خاصیتی شبیه اَحراز و طلسمات قائل شدند و به 87ص ، 2ج تا، بی
، 6ج ، 2822نی، : ابونعیم اصفهاداشتن آن یا کتابتش فوائدی مهم نسبت دادند )برای نمونه، نک

: شیخ طوسی، ( یا حتی برپای ماندن کائنات را نتیجۀ کاربست آن پنداشتند )برای نمونه، نک28ص 
 (.712ص ، 2992

های نهان بر نوع نگاه مسلمانان های کلان و ایدئولوژیفرضهای دور برخی پیشاز گذشته
 تعبیری برای یادکردِ نام یک موجود هایی مثل این که اسم نهفرضبه اسم اعظم حاکم بود؛ پیش

درستی که هرگاه با تسمیۀ امری ماورائی چیستی آن بهکه توصیفی کامل از چیستی آن است؛ یا این
تلف بخشی به اوصاف مخکه خدا نیز با تحققتوانش به خدمت گرفت؛ یا اینتوصیف شود، می

و (. روایاتی دربارۀ این قبیل امور 82ص ، 2211مهروش، : خود بر جهان هستی غلبه دارد )نک
نقل  ،از بزرگان دین، خاصه اهل بیت )ع(خواهی ها برای حاجتجویی از آنهای بهرهشیوه
های کهن نقد حدیث ها با روشحال، مثل اغلب امورِ مستحب مشابه، ارزیابی آناند و بااینشده

راء رایج در فرهنگ اسلامی دربارۀ دشوار است. اگر بتوانیم با رویکردی مورخانه سیر تحول آ
اسم اعظم را بازنماییم، شاید بتوانیم در سنجش پیوند میان سخنان ایشان با اقوال دیگر عالمان 
عصرشان، از یک سو مسئلۀ انتساب آن اقوال به اهل بیت )ع( را بسنجیم و ازدیگرسو، درکی 

 تر از فضای صدور روایات پیدا کنیم.واضح
جا دارد پرسیده شود انگارۀ اسم اعظم چه تحولاتی را در فرهنگ اسلامی از نگاه مورخانه 

پشت سر گذاشته است. گام اول در کوشش برای پاسخ به این پرسش آن است که خاستگاه 
انگاره بازجسته شود. به بیان دیگر، در نخستین مرحلۀ بحث از تاریخ انگارۀ اسم اعظم در فرهنگ 

باور به وجود اسمی اعظم برای خدا از چه زمان در فرهنگ اسلامی اسلامی باید پرسید که اولاً، 
های توسعه و پذیرش این باور چه بود؛ و ثالثاً، تا پذیرش عمومی آن رواج یافت؛ ثانیاً، زمینه



  10                                                            میر و مردانی، خانی، افچنگی برپایۀ.../ تبیین فضای صدور روایات دربارة اسم اعظم

رو کوششی برای پاسخ چون مفهومی دینی و اصیل چه مراحلی درنوردیده شد. مطالعۀ پیشهم
 هاست. به همین پرسش

هیم بدانیم با پذیرش فرض صحت انتساب روایات به بزرگان دین، چه تصویری از خوامی
 هایی درشود؛ یا به بیان دیگر، چه نگرشها از مفهوم اسم اعظم حاصل میتحول تدریجی درک

ها چه تحولاتی یافته، و فرهنگ اسلامی دربارۀ اسم اعظم در گذر زمان شکل گرفته، این نگرش
طبع برای فهم مضمون این رو شده است. بهی از جانب ائمه )ع( روبههایالعملبا چه عکس

 ایم فضای فرهنگی رایج در یک دورۀ بخصوص را بازشناسی کنیم.ها گاه کوشیدهروایت
های نخست هجری متمرکز خواهد ناخواه این مطالعه بر مرور اقوال عالمان در سدهخواه

باید گاه  شد. پسانگارۀ اسم اعظم تا تثبیت آن طی میگیری بود؛ زمانی که نخستین مراحل شکل
ها از اقوال این عالمان را، خاصه در دو سدۀ نخست، از منابعی برگیریم که تألیف صاحبان گزارش

شکل اند. مهای بعد به ایشان منتسب کردهآن اقوال نیست؛ بلکه روایاتی است که عالمان نسل
های اصیل با مجعولات، قولگونه میان نقلکه چه بنیادین پیش روی مطالعۀ ما همین است

ها، یا نسبت دادن اقوال جدید به عالمانی کهن بر اساس مضمونبهشده و نقلهای تحریفگزارش
اجتهاد متأخران مرز بکشیم و دریابیم هر گزارشی تا کجا بیانگر دیدگاهی کهن، و از کجا به بعد 

 اند.اء متقدمان داشتهبازگوکنندۀ درکی است که متأخران از آر
ها را با تحلیل بستر تاریخی برپایۀ دیگر ( همواره کمبود داده2برای غلبه بر این مشکلات: 

گذاریم؛ ( اصل را بر پذیرش انتساب هر قول به عالمان کهن می2کنیم؛ های فراهم جبران میداده
قولی  م کهن بربندد؛ مثلاً وقتیکه تعارض شواهد راه را بر تفسیر انتساب دیدگاه به آن عالمگر آن

با آن قول  2کهن به عالمی منتسب شده است اما در اقوال هیچ یک از شاگردانش نشانی از تعامل
( اگر بتوان به نحوی میان شواهد متعارض جمع کرد چنین خواهیم نمود؛ مگر شواهد 8نیست؛ 

ک سخن از عالمی کهن را به ( در مواردی که منابع مختلف ی2چنین جمعی را نامقبول نمایانند؛ 
اش یدگیدپذیریم که احتمال آسیبها تحریری را میاشکال مختلف نقل کنند، با مقایسۀ روایت

 تر است.از درج کم
 
 کریم قرآن. کارکردهای تسمیه در عصر نزول 5

شاهدی بر این معنا یافت که مسلمانان  قرآنتوان با نظر در آیات کم در نگاه نخست نمیدست
مکان تر ااند. برای تحلیل دقیقشناختهصدر اسلام اسمی اعظم برای خدا با خواصی ویژه می در

                                                 
1. Dialectic 
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گذاری مرور رواج این باور لازم است شواهد بازمانده از عصر نزول را دربارۀ کارکرد نام و نام
 کنیم.

 
 اسم در قرآن به مثابۀ وصف .5ـ5

هر چیزی که ماهیت و اوصاف امری را بیان کند اسم آن است. برای نمونه، در آیۀ  قرآنبرپایۀ 
وَلَا تَنَابزَُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ »شود: سورۀ حُجُرات آشکارا لقب فرد یک جور اسم شناسانده می 22

« مسیح» ده دادندشود پیش از ولادتش ملائک مژدربارۀ عیسی )ع( نیز، گفته می«. الاِسْمُ الْفُسُوقُ...
ت. یافتگی اسشدگی و برکت(؛ به این معنا که بارزترین ویژگی او مسح22 :نام دارد )آل عمران

 :نامی برای وی قرار نداده است )مریمتر همشود که خدا پیشیحیی )ع( نیز چنین توصیف می
حیی رو، یبود و ازهمین دانیم نام یحیی )یوحنا( نامی یونانی، و در فرهنگ عبری ناشناخته(. می8

حال، (. بااینHanks, 2006, p. 146: ؛ نیز نک62-62: 2: لوقا، نامی نداشت )نکدر میان قوم خود هم
اری باید کنام نداشتنش یعنی او میتوان چنین هم استنباط کرد که هماز مجموع آیات سیاق می

توان یپایه، ماز آن برخوردار نیستند. براینهایی باشد که دیگران به انجام رساند و واجد ویژگی
برخورداری از هر اسمی به مثابۀ داشتن وصفی ویژه است که با آن اسم تداعی  قرآنگفت که در 

 شود.می
اشد، راستی صاحب نامی بتوان همین معنا را دریافت که وقتی کسی بهاز دیگر آیات نیز می

د شود خداونمدلول آن اسم اند. برای نمونه، گفته میهایی بخصوص خواهد بود که واجد ویژگی
 :؛ حشر7 :؛ طه222 :ها فراخوانند )اسراءهای نیکو دارد و مؤمنان باید او را با یادکرد هماننام
 شان بدهددر این اسماء نیکو را وانهاد که خدا خود جزای« ملحدان»شود باید (. نیز، گفته می22

را باید حاکی از آن دانست که در فرهنگ « اِلحاد در اسماء خدا»عبیر (. کاربرد ت271 :)اعراف
اعتقادی به وجود چنین وصفی در صدر اسلام نشناختن نامی بخصوص برای خدا دلالت بر بی

های نیکو دارد باز به این معناست که خداوند را سو، این هم که خدا نامکرده است. ازآنخدا می
ت. پس باید اسم را به معنای عنوانی گرفت که توصیفگر حقیقت اوصاف نیکوی بسیار اس

ت )ع( آموخشود خدا اسمائی به آدم ابوالبشرجا نیز که گفته میوجودی یک امر است. لابد آن
؛ 97ص ، 2ج ، 2228: مقاتل، ( یعنی او را از اوصاف امور مختلف آگاه کرد )نک88-82 :)بقره

 (.266ص ، 2ج ، 2229 صنعانی،
آورد که خدا نهاده باشد. اگر بدون ها در صاحبش پدید میاسمی چنین ویژگی قرآنبرپایۀ 

اذن خدا کسی را به اسمی بخوانند، هرگز خاصیت نام راستین را ندارد. برای نمونه، از قول هود 
اید هایی که خودتان وضع کردهپرستید جز نامها که میشود: این بتنبی )ع( به قومش گفته می
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(. نقل شبیه همین 82 :ها نداده است )اعرافنیستند و خدا قوت تأثیری به صاحبان آن اسم
چنین، (. هم21 :وگوهای زندانش دید )یوسفتوان از قول یوسف )ع( نیز در گفتمضمون را می

راد هایی که افها جز نامشود آنهای مشرکان مکه ــ گفته میدر توصیف لات و عُزّی ــ بت
 :رند )نجمبشان برخوردار اوصافی انگاشت که مشرکان توقع میتواناند نیستند؛ یعنی نمینهاده

تواند به معنای پذیرش وصف مذکور در آن طبع در همین فضا بردن نام کسی نیز می(. به29-28
 :ی با او )بقرهمخالفت با یادکرد نام خدا به منزلۀ دشمن قرآنرو، در اسم برایش باشد. ازهمین

 (.86، 82، 27 :شود )حجها بازنموده می(، و بردن نامش هم یک جور قدرشناسی نعمت222
تسمیۀ هر چیز یعنی انتساب اوصافی خاص به او؛ انتسابی  قرآنتوان گفت که در پس می

ت. که اگر به اذن خدا باشد البته روا و موجّه، و اگر بدون اذن خدا باشد نادرست و باطل اس
که ویژگی خاصی در وی هرگاه نیز خداوند فردی را به اسمی بخواند معنایی ندارد جز این

راستی پدید کرده است. شواهد رواج این بینش را ــ که اسم راستین هر چیز توصیفگر حقیقت به
 همتوان به فهای متقدم اسلامی بازنمود. ازجمله، میتوان در سدهوجودی آن است ــ فراوان می

کریم  رآنقای از نامی افراد با خدا که در آیهاند نفی همبرخی مفسران متقدم استناد کرد که گفته
افع ن مسائل( به معنای نفی شریک و فرزند و مشابه داشتن است )62 :شود )مریمبر آن تأکید می

ص ، 2ج ، 2222؛ یحیی بن سلام، 682ص ، 2ج ، 2228؛ مقاتل، 222ص ، 2228بن ازرق، 
282.) 

لَی »سراید: ق( می22جاست که شاعر صدر اسلام لَبید بن رَبیعۀ عامری )د شاهد دیگر آن إ 

َّ إسُم إلسلامِ عیلییکُما لام را و اسم س« گاه برای مدت یک سال نام سلام بر شما بادا!آن»؛ یعنی «…إلحیولِ ثَی
(. با استناد به همین دلیل ــ 22ص ، 2222نمایاند )لبید، مترادف با جوهره و اصل سلام بازمی

بسم »اند عبارت قرآنی که اسم هرچیزی عیناً مطابق با خود آن است ــ برخی مفسران ابراز داشته
ی »چنین، در توضیح (. هم26ص ، 2ج ، 2872ندارد )ابوعبیده، « بالله»نیز معنایی جز « اللّه حِ إسمم ب ِ س ی

ب ِک بَّک»اند که یعنی ( گفته2 :)اعلی« ری ح ری ب ِ ، 2218؛ باقلانی، 291ص ، 81ج ، 2222: طبری، )نک« س ی
ب ِک»که دربارۀ چنان(؛ هم261ص  کی إسُم ری اند که معنایش جز ( نیز تصریح کرده87 :)الرحمن« تیباری

ق گاه 2سو، در مباحث متکلمان سدۀ (. ازآن272تا ـ الف، عربی، بی: ابننیست )نک« تبارک ربُّک»
 جتا، : ماوردی، بیشود )برای نمونه، نککه اسم هر چیز عین مسمای آن است نقد می این باور

حال، باید به خاطر داشت ابراز چنین رأیی به معنای رواج نداشتن رأیی مخالف (. بااین27ص ، 2
 تر نیست.آن در اعَصارِ متقدم
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 پیوند میانِ بردنِ نام خدا و نزول وحی .2ـ5
؛ تنها بیانگر حقیقت وجودی اشیاء نیستقرآن توان استنباط کرد که اسم در از شواهدی چنین می

ها نیز هست. برای نمونه، در آیۀ که فراتر از این، بازنمایندۀ راه نفوذ به اشیاء و تسخیر آنبل
، 2222شود اولین وحی بر پیامبر اکرم )ص( است )قس: طبری، نخست سورۀ علق که گفته می

توان اشاره به کارکردی مبهم برای اسم را در فرهنگ صدر ( می271ص ، 29ج ، 86ص ، 2ج 
ب ِک»اسلام دید:  ِ ری أْ بِِسمم (. ابهام تعبیر موجب شده است مفسران آراء مختلفی در 2 :)علق...« إقمری

 ابراز دارند.« خواندن به نام پروردگار»توضیح معنی 
از این حیث و احتمالات مختلف در معنای آن را در تفسیر ترین توجه به ابهام آیه کهن

« خواندن به نام رب»توان دید. وی در مقام رفع ابهام سه معنا را برای ق( می888ماتریدی )د 
ویانه جخود را تبرک قرآن( مراد این باشد که قاریان از جمله پیامبر )ص( قرائت 2داند: محتمل می

را که در ...« إلذی خلق»مثل  ( مراد این باشد که باید قاریان اوصافی2د؛ با یادکرد نام خدا بیاغازن
( مراد وقوع تصرف و تسخیری در 8مثابۀ اسم خدا قرائت کنند؛ اند بهادامه برای خدا ذکر شده

ای محمد! به نام نامی پروردگارت »جان پیامبر اکرم )ص( است؛ به این معنا که قصد شده باشد: 
مبر )ص( خواند، بر پیابرمی...« إقرأ  بِسم ربک»که وقتی فرشته عبارت ؛ چنان«ا شو...!بر خواندن توان

چون عبارتی با خواص غریب و از جنس معجزه در او توانایی خواندن تأثیری تکوینی نهد و هم
 (.286ص ، 21، ج 2226: ماتریدی، پدید کند )نک

ای به برخورداری نام خدا از خاصیتی هبا پذیرش هریک از دو فرض نخست آیه را فاقد اشار
ویژه خواهیم شناخت. هرگاه فرضیۀ سوم را دربارۀ معنای آیه پذیرا شویم، لازم خواهد آمد 

ا کاربرد تصرف در هستی ب قرآنبپذیریم در ذهنیت پیامبر اکرم )ص( و نخستین مخاطبان دیگرِ 
ود. پذیرش چنین فرضی محتاج یافتنِ شنام خدا ممکن بوده است؛ نامی که ظاهراً در آیه ذکر نمی

گوید برپایۀ این فرض آیه به اسم اعظم پنهان خدا تر است. باری، گرچه ماتریدی میشواهدِ بیش
همان اوصافی است « اسم خدا»تواند این باشد که مراد از جا(، فرض دیگر میاشاره دارد )همان

به قدرت نام پروردگارت که انسان را »گوید: می اند؛ گویی فرشته داردکه در آیاتِ بَعد یاد شده
م در که گفتیم، اس؛ زیرا چنان«از لختۀ خون آفرید و به قلم نوشتن آموخت بر خواندن توانا شو!

 به معنای وصف است.قرآن 
ی توان استنباط کرد باور به تأثیر نامتنهایی نمیپایه، از آیات نخست سورۀ علق بهبراین

 توان محتمل دانسترواج داشته است. حداکثر میقرآن و پنهان در عصر نزول بخصوص، یگانه 
ی های خدا تأثیراتتوان با برخواندن اوصاف یا همان اسماند میکه مردمان صدر اسلام باور داشته

ت. تر اسیابی به شواهد بیشدر عالم هستی گذارد. پذیرش همین احتمال نیز، مستلزم دست
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ستانی و ای پنهان و خفیف به پیوند میان جانتجوی شاهدی بر این فرضیه اشارهتوان در جسمی
ا فیکُُُوإ مِ »رود: جا که دربارۀ آیین صید سخن مییافت؛ آنقرآن ذکر نام خدا را در جایی دیگر از  مََّّ

ِ عیلییهِ  ی إللََّّ کرُوإ إسمم إذم کنی عیلییکمم وی سی چه حیواناتِ شود نام خدا را بر آن(. در این آیه گفته می2 :)مائده« أَمم
شان را با گزاردن آیین تذکیه که جاناند برخوانید ــ کنایه از ایندیده بازداشتهشکاریِ آموزش

 و بعد، از آن صید بخورید. ( ــ222ص ، 2ج ، 2228: مقاتل، )نک بگیرید
ستاندن جان و ذکر آیینی نام خدا برقرار شده، شایان توجه است. میان پیوندی که در این آیه 
خواهند واقعیاتی را بازتولید کنند که از نگاه ها در ادیان مختلف میباید توجه داشت که آیین

(. از این منظر، 22-28، صص 2872: شاتوک، دهند )نکراستی در عالَم هستی روی میمؤمنانه به
ازتولید ای برای بمیان بردن نام خدا و گرفتن جان موجود زنده احتمالاً شیوه برقراری پیوند آیینی

دهند. اگر به خاطر یابند و جان میآیینی همین واقعیت است که افراد با بردن نام خدا جان می
(، 22 :شود )زمرستانی بازنموده میکریم نوعی جان قرآنداشته باشیم که خواب هم برپایۀ 

در دعاهای خواب پیامبر اکرم )ص( نیز پیوندی میان اسم خدا و مرگ و زندگی بیابیم. توانیم می
و با نام تو  امفرمودند خدایا به نام تو زندهرفتند مینقل است پیامبر اکرم )ص( چون به بستر می

بِِسِمکی إیموت»میرم: می ؛ 878ص ، 2 ج، 292ص ، 2ج تا، )احمد بن حنبل، بی« إللهم بِِسِمکی إیحیا وی
(. برپایۀ روایت نبوی دیگر، وقتی در پایان کار دنیا نیز قرار است 289ص ، 2ج ، 2868کلینی، 

الییتی »جان جبرئیل گرفته شود، وی با گزاردن آیین سجده، ذکر آیینی  تیعی کمتی وی بّ ِ تیبیاری انیکی ری بمحی إ س ُ یَ ذی  

إمِ  کمری
ِ

إلْم لِ وی لای  (.87-88ص ، 22ج ، 2222طبری، را بر زبان خواهد آورد )« إلمجی
 توان با برخواندن یک اسم ــکه میهرگاه مقدمات فوق را پذیرا شویم باید حکم کنیم این

یا به بیان بهتر، یادکرد وصفی از اوصاف خدا ــ در هستی و زندگی اشخاص تصرف کرد، به 
 در عصر نزول بوده کریم و حدیث نبوی، باوری رایج و امری پذیرفته قرآنحکم یادکردش در 

ایم که مسلمانان باور داشته باشند حال، هنوز هیچ شاهدی حاکی از این پیدا نکردهاست. بااین
 شود که با برشمردن دیگرهای خدا پنهان است و با برخواندن آن تصرفاتی ممکن مینامی از نام

 اوصاف خدا میسر نیست.
 
 کاربرد تعبیر اسم اعظم در روایات نبوی .0ـ5

« اسم اعظم»تواند حاکی از رواج تعبیر حکایتی چند به نقل از صحابۀ مختلف رسیده است که می
شود فردی دعایی ها توضیح داده میــ به هر معنایی ــ در عصر نبوی باشد. در این حکایت

کرده، و پیامبر اکرم )ص( نیز دعای او را حاوی اسم اعظم دانسته است. در نگاه نخست این 
توان با کنار هم نهادن جزئیات مذکور حال، میرسند. باایندیگر به نظر میها مستقل از همتروای
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های مختلف از یک رویداد اند: روزی، بعد از نمازِ ها همه روایتدر منابع مختلف دریافت آن
د. نمارگزار میرآوَرَد و ناگاه در میانۀ راه میعصرِ پیامبر )ص(، سگی به نمازگزاری حمله می

 (.216ص ، 2ج ، 2212: طبرانی، ابوعَیّاش زید بن صامت از قبیلۀ بنی زُرَیق است )نک
دهد حملۀ آن سگ مصادف با پایان تشهدِ نمازش زید بن صامت به یاران خود شرح می

لْ أ نت َ»بوده، و او دعایی بعد از تشهد کرده است:  لهی إ  نی أ سأ لک بأ نَّ لک إلحمدُ لْ إ   َ بیدع َی حن انُ َ من انُ  إللهم إ 

مَّوإتِ وإل رضِ َ ذإ إلجلال وإلْ کرإم اند پیامبر اکرم )ص( چون دعای او را شنید، فرمود خدا را گفته«. إلسَّ
ی إذإ دُعِیی إیجاب»به وصفی فراخوانده که اجابت با آن قطعی است:  عیوتی اللهی بِسمه إلذ  ی تحریر )برا« لقد دی

ص ، 8ج ، 2222حبان، ؛ ابن817ص ، 7ج ، 2219شیبه، ابی: ابنداد، نکانس بن مالک از این روی
طلحه؛ ]ضبط خطا: عن انس عن ابی 28ص ، 2228: طبرانی، ؛ برای تحریر ابوطلحه، نک282-286

؛ برای پشت 8تا، برگ دریهم، بی: ابنطلحه[؛ برای تحریر ابودرداء، نکصحیح: عن انس و ابی
 (.288-286، ص 2892: مهروش، تشهد، نکرواج دعا بعد از 

شیبه، ابی: ابن)نک« بِسمه الاعظم»...تعبیر « باسمه»ها دربارۀ رویداد فوق به جای در برخی روایت
بِسمه الاعظم »...( و در یک مورد نیز تعبیر 89ص ، 2ج تا، ؛ ابوداوود، بی28ص ، 8ج ، 2219

(. اگر بپذیریم همۀ روایات یادشده 212ص ، 2ج ، 2882شود )حاکم نیشابوری، دیده می« والاکبر
انندۀ را بازتاب« اسم اعظم»های حاوی تعبیر توانیم نقلهای مختلفی از یک رویداد اند، نمیخوانش

وان تق نمی2تر از سدۀ اصل رویداد بینگاریم؛ زیرا در هیچ روایت نبوی دیگری در منابع پیش
های مختلف خدا یکی هم اسم اعظم است و اگر دلالتی صریح بر این معنا دید که از میان نام

ر به برخی یابی این تعبیتر آن است که محتمل بدانیم راهشوند. منطقیبرخوانندش حتماً اجابت می
 مضمون گفتار پیامبر اکرم )ص( بوده است.بههای واقعه نتیجۀ نقلروایتگری

سو با ایت را نیز باید به این معنا بگیریم که آن فرد از خدا توصیفی متناسب شأن و همرو
رو نیاز خود بازنموده، و به همین سبب نیز پیامبر )ص( استجابت را قطعی دانسته است؛ نه ازآن

که اسم خاصی از اسماء خدا را یاد کرده است و پیامبر اکرم )ص( آن اسم را دارای خاصیتی 
اند که در بقیۀ اسماء خدا نیست. نکتۀ مهم دیگر همین است که در این واقعه دعا برای ندهشناسا

شود که پنهان و رازآلود و ناشناخته تصرف در هستی با یادکرد اوصافی از خدا ممکن دانسته می
 نیستند. احتمالاً بینش پنهان مردمان عصر نزول دربارۀ مسئله این است که بازگفتن هر نامی از

تواند به تصرفاتی مرتبط با همان نام بینجامد؛ اما درکل از این حیث که دعا با های خدا مینام
نهند و یکی را متفاوت با های خدا نمیتواند مستجاب شود، فرقی میان نامیادکرد نام خدا می

 شناسند.دیگری نمی
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 نسل اولِ صحابهشواهد کاربردهای کهن از  .0ـ5
توان شواهد توجه به اسمی پنهان و بخصوص برای دوران خلفاء چهارگانه مینخستین بار در 

الاحبار )درگذشتۀ اند که روزی، کعبنامند. گفتهخدا را یافت؛ البته آن را اسم اعظم خدا نمی
کند. کسی را دید که سورۀ بقره و آل عمران تلاوت می ــ مسلمانق( ــ عالم یهودی تازه82

را دربر دارند « شوداسمی که دعا با آن مستجاب می»گفت این دو سوره الاحبار به او کعب
: ابوعبید قاسم بن سلام، ؛ برای تحریر دیگر این روایت، نک817ص ، 7ج ، 2219شیبه، ابی)ابن

های خدا توان در پس پردۀ تعبیر وی این بینش را دید که برای نامی از نام(. می282، 2222
با  الاحبار البتههای خدا ندارند. این بینش کعب؛ خواصی که دیگر نامای قائل استخواص ویژه

درک است. یهودیان اسم اصلی خدا را پنهان و دارای خواصی اش قابلنظر به پیشینۀ یهودی
: هایی ویژه آن را یاد نکنند )نکدهند جز با مراعات آییندانند و ترجیح میغریب می

Robinowitz, 2007, p. 675.) 
نگهی، در نسل نخست صحابه مسئلۀ جدیدی مطرح شد که پیش از این سابقه نداشت: وا

ها در آستانۀ ظهور اسلام خدایان متعددی داشتند و البته که نام اصلی خدا کدام است. عرباین
دانستند. مالک زمان ها مییعنی مالک و پروردگار دوران« رب العالمین»از این میان، یکی را هم 

اطق و در من« الله»تحت تأثیر یهودیان ــ مختص  ناطق مرکزی و شمالی عربستان ــبودن در م
)ص( به  شد. پیامبر اکرمدانسته می« رحمان»جنوبی عربستان ــ تحت تأثیر مسیحیان ــ مختص 

حکم وحی آموزش دادند که الله و رحمان دو نام برای یک خدای اند و در آیات آغازین سورۀ 
العالمین تأکید شد. وانگهی، با مسلمان شدن عامۀ مردمان ، رحمان و ربحمد بر یگانگی الله

تدریج لازم شد مسلمانان خدای خود را تنها با یک نام جزیرۀالعرب در اواخر عصر نبوی، به
از »گونه، بحث دربارۀ این که بشناسانند و هویت خود را در پیوندشان با همان تعریف کنند. این

چون اسم اصلی خدا یک را باید همکه برای خدا متصور است کدام میان اوصاف بسیاری
 (.82-66ص ، 2896: مهروش، گسترده شد )نک« برگرفت؟

. کردندیاد می« اسم اعظم خدا»های نسل اول صحابه از این نام اصلی با تعبیر شخصیت
 »گفت خود از پیامبر )ص( شنیده که در دو آیۀ ق( می28اسماء بنت یزید )د 

ِ
لَّْ وإ

ِ
له إ

ِ
له وإحِدٌ لْ إ

ِ
لهکُمم إ

حِیُ  نُ إلرَّ حْم ی إلمقییومُ »( و 268 :)بقره« هُوی إلرَّ لَّْ هُوی إلمحی
ِ
له إ

ِ
( اسم اعظم خداوند است 2 :)آل عمران« إلم إللََّّ لْ إ

« رحمان»ق( نیز، 82(. عثمان بن عفان خلیفۀ سوم )مقتول در 278ص ، 2ج تا، حاتم، بیابی)ابن
شناسانْد که فاصلۀ آن با اسم اکبر یا اعظم خدا بسیار اندک است را اسمی از اسماء خدا می

 بسم إللَّ  »(. شاید این گفتار منسوب به عثمان نیز که 2822-2822ص ، 7ج تا، حاتم، بیابی)ابن

حی حْن إلر  ( 222ص ، 2ج ، 2882اعظم خدا بسیار نزدیک است )حاکم نیشابوری،  به اسم« إلر 
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گفته باشد )برای ورود همین مضمون به ادبیات شیعیان با تأیید مضمون همان عبارت پیشبهنقل
(. احتمالاً این سخن عثمان پیوندی با نگارش 21ص ، 2ج ، 2222: طبرسی، امام رضا )ع(، نک

ها، برای اشاره به خدای او بر این اصرار دارد که در آغاز سوره مصحف رسمی در عصر او دارد:
 هاییاد شود؛ یعنی همان اتفاقی که در آغاز سوره« الله»مسلمانان تعبیر رحمان نیز در کنار 

مصحف عثمانی با درج بسمله افتاده، و البته از جانب دیگر صحابه، تابعین و امامان شیعه )ع( 
انی پیامبر اکرم )ص( دانسته شده است )برای سخنی از عثمان حاکی از نیز مبتنی بر تعالیم وحی

، 2222: ابوعبید، نقش او در گنجاندن بسمله در مصحف عثمانی به مثابۀ نشانۀ آغاز سوره، نک
 (.272ص 

 
 مثابۀ نامی پنهان. اسم اعظم به2

برانگیز ام خدا بحثتدریج این باور شکل گرفت که نسو بهگونه، در نسل اول صحابه ازیکاین
و پنهان، و البته هرچه باشد مقرون به اجابت است. از دیگر سو، این بحث گسترش یافت که نام 

های مختلف خداوند کدام را باید اسم اصلی، و ؛ یا به بیان دیگر، از میان ناماصلی خدا چیست
. گفتارهای پیامبر اکرم )ص( و اغلب صحابۀ ایشان بر این ها را باید وصف خدا انگاشتکدام

ار الاحبدلالت ندارند که یک نام خدا خواصی متفاوت با بقیه از حیث اجابت شدن دارد. کعب
دن این فراگیر شبرای باید کند و البته هنوز است که برای نخستین بار این تمایز را مطرح می

المان در میان عاگر . بحثی کنندد به این مسئله توجه میهای بع؛ عالمان نسلزمان بگذردبینش 
شود، نسل اول صحابه هست بر سر این است که از میان اوصاف مختلفی که به خدا منتسب می

شود که نام اصلی خدا کدام است. این هم البته امری مسلم و مستغنی از بحث انگاشته می
های دیگر ــ در ضمن یک آیین صلی خواه نامبرخواندن هرکدام از اوصاف خدا ــ خواه نام ا

 تواند به وقوع تصرفاتی در هستی بینجامد.دعا می
 
 اسم اعظم به مثابۀ علم کتاب خدا .5ـ2

گویاترین شواهدِ حاکی از درک صحابۀ صِغار و نسل اول تابعین از اسم اعظم را در روایات 
اسمی بخصوص برای خدا با کارکردهای  ای از باور به وجودتوان یافت. نمونهعباس میابن

ها ــ تعبیر جا که ــ برپایۀ نقلسورۀ اعراف است؛ آن 282غریب، تفسیر منتسب به او از آیۀ 
تِنا»  َ : عابد بدعاقبت اسرائیلی )دربارۀ او، نک ــ در این آیه را بر داستان بلعم باعور« أ تییناهُ أ

اسم »داده، اعطاء آیات را به آگاه شدن عابد از ، سراسر مقاله( ــ تطبیق 2878منوچهری، حاج
های غریب عابد گونه، توانایی(، و این262ص ، 9ج ، 2222تفسیر کرده )طبری، « خدااعظم 
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نموده، و اسم اصلی خدا را دارای خواصی اسرائیلی را نتیجۀ آگاهی وی از اسم اصلی خدا باز
جا(. همان :اند )نکعباس در تفسیر این آیه نقل کردهغریب شناسانده است. اقوال دیگری هم از ابن

ای از عمر خود عباس هریک را در دورهها شاید آراء متنوعی را بازنمایند که ابننقلاین اختلاف
ه بلعم عباس اعطاء اسم اعظم بتماد به این نقل بپذیریم ابنابراز داشته است. به هر روی، اگر با اع

چون یک احتمال در تفسیر آیه مطرح کرده، زمینه را برای برقراری پیوند میان کم همرا دست
 اسم اصلی و اسم اعظم خدا پدید آورده است.

تنا»اند که در توضیح عباس منتسب کردهاین دیدگاه را نیز به ابن  َ ( علم 21 :ل)نم« أ تیناه أ
شناسانده است )یحیی  «اکبراسم »توان کارهای غریب نمود، مندرج در کتاب خدا را که با آن می

عباس پذیرا شویم، اختلاف (. اگر انتساب این قول را به ابن222ص ، 2ج ، 2222بن سلام، 
، 2222عباس در فهم آیه و کوشش ایشان برای بازنمودن تفسیرهای مختلف )طبری، شاگردان ابن

عباس این رأی را تنها در حد اند ابن( را چنین باید فهم کنیم که باور داشته262-262ص ، 9ج 
را در حد یک  / اکبرعباس اسم اعظمکه ابنیک احتمال بیان داشته است. به هر روی، همین

اسرائیل مطرح کند کافی است که از اواخر عصر احتمال در توضیح دو آیۀ مرتبط با قوم بنی
عباس آن را ــ حابه میان دو حکایت قرآنی با اسم اعظم پیوند برقرار شود؛ اسمی که ابنص

 الاحبارفهمد که پیش از این کعبــ به همان معنا می قرآنکم در مقام تفسیر دو آیه از دست
 است.قرآن یافتنی در حال، دستگفت؛ یعنی معتقد است از همگان پنهان، و درعینمی

، 2219، شیبهابیدانست )ابنمی« ربِّ ربِّ»خدا را « اسم اکبر»عباس اند ابنازدیگرسو، نقل کرده
شان به جای هم، ظاهراً معنای« اسم اکبر»و « اسم اعظم»(. با توجه به کاربرد گستردۀ 817ص ، 7ج 

نهانی عباس دربارۀ پچه از ابنکم در نگاه نخست با آنپایه، گزارش یادشده دستیکی است. براین
اسم اعظم و آگاهی برخی بندگان خاص خدا از آن نقل شد متعارض است. ماهیت دعائی این 

عباس نه در صدد بیان نامی آشکار برای خدا، که در جستجوی تعبیری عبارت گویاست که ابن
چه حتمالاً آنتواند چنین باشد که اها میاست. جمع میان گزارش دعاگونه با اثرگذاری مرموز بوده

مندی درست از آن آگاهی عباس مهم بوده، نه هر جور آگاهی از نام خدا، بلکه توان بهرهاز دید ابن
ٌ مِنی إلمکتیابِ »است. از وی در تفسیر  هُ عِلْم توان اند که از آن می( نیز عبارتی نقل کرده21 :)نمل...« عِنمدی

سِنُ یُ »دانسته: گزاردن اسم اعظم می «نیکو»ستاورد دریافت وی برخورداری از علم کتاب خدا را د

کانی » 28ص ، 21ج ، 2222؛ قس: نسائی، 222ص ، 2ج ، 2222یحیی بن سلام،  :)نک...« الاسمی الاکبری  وی

ُ الاسم الاعظم لْی  جای آورده شود. برپایۀ این شواهد، احتمالاً؛ گویی اسم اعظم آیینی است که باید به«(ععم
بسا دانسته است؛ آیینی که چهبی به اجابت با اسم اعظم را نتیجۀ گزاردن یک آیین مییاوی دست

 یاب نباشد.هر دانندۀ اسم اعظمی در گزاردنش کام



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 5035ن پاییز و زمستا(، 05یاپی)پ اول ، شمارةشانزدهمسال                       62 

اند پیوند آشکاری با کتاب خدا عباس نقل کردهمصداقی که برای اسم اعظم از قول ابن
ــ  آنقرالاحبار برای تفسیر دو آیه از عباس از قول کعبجویی ابنبهرهظاهراً حال، ندارد. بااین

پدید آید. باید قرآن ولو در حد یک احتمال ــ سبب شد گفتمان جستجوی اسم اعظم خدا در 
ق(، اسماء بنت یزید 27روایاتی مختلف را که به دیگر صحابۀ جوان مثل عائشه )درگذشتۀ 

های نسل اول تابعین مثل ق( یا شخصیت98لک )درگذشتۀ ق( و انس بن ما62)درگذشتۀ حدود 
ق( منتسب، 286ق(، یا عبدالملک بن عمیر )درگذشتۀ 212بکر )درگذشتۀ قاسم بن محمد بن ابی

 شود متعلق به همین گفتمان دانست.ها اسم اعظم دانشی قرآنی بازنموده میو در آن
شود که اسم اعظم خدا را ( نقل میق76برای نمونه، از قول صحابی ابواُمامۀ باهلی )د 

که مشخص کند این اسم دقیقاً آندانست: بقره، آل عمران و طه؛ بیمی قرآنمذکور در سه سورۀ 
ها عباراتی (. بر همین منوال، در اغلب این روایت212ص ، 2ج ، 2882چیست )حاکم نیشابوری، 

ــ ذکر، و از قول صحابه در قرآن  سرهم ازدربردارندۀ چند وصف خدا ــ غالباً آیاتی پشت
بینند شود شامل اسم اعظم اند؛ همان اسم خدا که هر گاه بخوانندش اجابت میتوضیحش گفته می

(. با مرور روایات مندرج در منابع متأخرتر )برای نمونه، 817ص ، 7ج ، 2219شیبه، ابی: ابن)نک
وان همین مضامین را دید که از قول همان صحابه ت( می2269-2268ص ، 2ج تا، ماجه، بیابن :نک

یج تر به آراء راتر زوائدی دارند. این تحریرها بیششوند و گاه در قیاس با روایات کهننقل می
 های متأخر شبیه اند.در سده

ق ترویج باور به وجود اسم 82مرور از آغاز عصر صغار صحابه یعنی تقریباً از گونه، بهاین
شود. دیگر بحث بر سر این نیست که ــ از میان اوصاف خته برای خدا آغاز میاعظمی ناشنا

مختلف ــ نام اصلی و اولی خدا چیست؛ بحث بر سر این است که آن اسم خدا که اگر خوانده 
ه ها باید بدین توجتوان در هستی تصرف کرد کدام است. خاصه در تحلیل این روایتشود می

 اِلله إسمُ »گویند، اغلب از آن با تعبیر دربارۀ اسم اعظم سخن می داشت که وقتی صغار صحابه

ی إِذإ دُعِیی بِهِ إیجاب مِ إلذ  نیست  تنهایی گویاهنوز تعبیر اسم اعظم به واضح است کهکنند. یاد می« الاعظی
 است.تر بیشنیازمند توضیحاتی انتقال معنا و 

شود. وضیحاتی دربارۀ اسم اعظم دیده میگفتنی است که در اقوال منتسب به علی )ع( نیز ت
، 2878بابویه، : ابناین گفتارها فاصلۀ معناداری با آراء رایج در این دوره دارد )برای نمونه، نک

ها از این اقوال که (. آن نمونه22ص ، 2ج ، 2228؛ تستری، 222-228ص ، 2228؛ همو، 79ص 
: اند )برای نمونه، نکچون امام صادق )ع( روایت شدهمستند اند به واسطۀ امامان متأخرتری هم

شان بازتابانندۀ افکاری رایج در جهان تواناساس، نمی(. براین272-278ص ، 2ج ، 2868کلینی، 
ها ها را جزو میراثی شناخت که تنباید آنرسد اسلام در عصر صغار صحابه تلقی کرد. به نظر می



  60                                                            میر و مردانی، خانی، افچنگی برپایۀ.../ تبیین فضای صدور روایات دربارة اسم اعظم

شان در فضای فرهنگ عمومی های بعد مطرح شدناند و در دورهبه امامانِ بعد انتقال یافته
ه عباس با علی )ع(، بعید نیست کپیوند شاگردی ابنبه سو، با نظر پذیر شده است. ازآنامکان

رپذیری او از تعالیم آن حضرت باشد. عباس نیز نتیجۀ تأثیطرح بحث اسم اعظم در آراء ابن
هرروی، تحلیل روایات آن حضرت و نقش ایشان در ترویج باور به اسم اعظم را باید موضوع به

 ای جداگانه انگاشت.مطالعه
 
 اسم اعظم به مثابۀ روح .2ـ2

توان دریافت که وی اسم اعظم را هرگز نامی مرموز عباس چنین میاز برخی روایات دیگر ابن
فرد با  دانسته است که میانانگاشته، و تصرفات ممکن با کاربست آن را تنها وقتی ممکن مینمی

َّدناهُ بِرُوحِ إلقُدُس»عباس در تفسیر ایزدی بخصوص پیوندی حاصل شود. از قول ابن إیع ( 78 :قره)ب« وی
د به وح قدُسُ را بایپایه، تأیید عیسی )ع( با راست. براین« قدس»شود که اسم اعظم خدا نقل می

ای گرفت )بر« روح اسم اعظم»القدس را نیز مترادف با ، و روح«اسم اعظمروح »معنای تأیید او با 
 (.216ص ، 2ج ، 2227: سمعانی، های بعد، نکهمانی روح با اسم اعظم در سدهباور به این

اشیم که خاطر داشته ب اگر به تعبیری نیازمند تحلیل است.« روح اسم اعظم»اضافۀ توضیحی 
شود چون ملائک ــ نوعی از موجودات قدسی را شامل میدر اصطلاحات قرآنی روح نیز ــ هم

عباس توان محتمل دانست ابن(، می81-27ص ، 81ج ، 2222: طبری، ؛ نیز نک2 :؛ قدر2 :)معارج
ها روح اسم اعظم معتقد است خدا ارواح مختلفی را در خدمت خود حاضر دارد که یکی از آن

باس عاست. برخی تابعین مثل مجاهد بن جبر و ضحاک بن مزاحم باور به همین معنا را به ابن
، 2228؛ مقاتل، «معه... إلروحمانزل... ملک الا »...  828-822ص ، 2ج تا، اند )مجاهد، بیمنتسب کرده

تگان چنان که فرشعباس هماز نگاه ابنپایه، (. براین«إلروح علی صورة إنسان عظی إلخلقة» 882ص ، 2ج 
کارگزار خدای اند، ارواحی نیز در خدمت خدای اند و یکی از ایشان روح اسم اعظم است؛ 

عباس برای نیکو روحی با مأموریت ویژه که اوامرش مُطاع است. احتمالاً به همین سبب ابن
ه مسئله وقتی شایان توج .صگزاردن اسم اهمیت قائل است؛ نه صِرفِ بازخواندن لفظی بخصو

کند که وی آگاهی خود از عباس نقل میشود که قَتادۀ بن دعامه از قول استادش ابنتر میبیش
ص ، 2ج ، 2229کرده است )صنعانی، را پنهان می)یعنی لابد آگاهی خود از اسم اعظم( روح 
828.) 

یۀ توان در برخی ادعمی که اسم اعظم خدا کارگزار او تلقی شود رااشاراتی سربسته به این
عباس برای نمونه، در دعایی که ابن نیز دید.عباس به نقل از ابننبوی مذکور در منابع متأخرتر 

شود که خود از ارکان کند، خدا به اسمی یگانه قسم داده میآن را از پیامبر اکرم )ص( روایت می
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 مل  إلوإحد إل حد إلصمَّد إلفرد إلوتر إلذی  وأ سأ لک بِسمک»وجودی خداست و زوایای هستی را پر کرده: 

؛ برای دعای نبوی مشابهی به نقل از انس 898ص ، 2228)طبرانی، « إل رکان کلها وإلذی من أ رکانک کلها
(. پر شدن زوایای هستی با 887ص ، 22ج ، 2228: خطیب بغدادی، بن مالک صحابی دیگر، نک

ی هاچون ملائک دارد و در گوشهنام خدا نیز ماهیتی هم نام خدا را باید کنایه از این انگاشت که
ص ، 2ج تا، حاتم، بیابی: ابنگیرد )برای پیوند میان فرشتگان با زوایا، نکآسمان و زمین جای می

دارانگاری اسم اعظم است که سالیانی بعد، خدا در برخی دعاهای (. در فضای همین  جان28
؛ کلینی، 826ص ، 2228شود )طبرانی، اعظمش قسم داده میامام صادق )ع( به حرمت اسم 

 (.228ص ، 2ج ، 2868
بسا دیگر عباس ــ و چههرگاه بتوان انتساب چنین روایاتی را پذیرفت باید گفت از نگاه ابن

تنها نامی پنهان با خواص رمزآلود، که یکی از عالمان عصر صِغار صحابه ــ اسم اعظم نه
گونه با او ارتباط ارگزاری که هرگاه بدانند با برگزاری کدام آیین و چهکارگزاران خدا ست؛ ک

رخواندن شوند. هر کس هم بتواند با ببرقرار کنند و او را فراخوانند، بر تصرفاتی در هستی توانا می
نام خدا چنین پیوندی برقرار کند، خدا او را به واسطۀ آن کارگزار تأیید و حمایت خواهد کرد. 

که از خود « رَبِّ رَبِّ»های خدا را بازخواند؛ مثلاً توان برخی نامرقراری ارتباط نیز میبرای ب
ق( بازگفته 212که شاگردش مجاهد بن جبر )د « َ ذإ إلجلال والاکرإم»عباس روایت شده، یا مثلاً ابن

صوص، هرحال، چیزی که مهم است نه بیان وِردی بخ(. به297ص ، 29ج ، 2222است )طبری، 
زم وِردی بسا برقراری آن مستلکه برقراری ارتباط آیینی مؤثر با آن کارگزار است؛ ارتباطی که چه

: سبط کعباس در منابع متأخرتر، نبخصوص نباشد )برای انتساب تفاصیلی دربارۀ بحث به ابن
 به بعد(. 228ص ، 2ج ؛ قس: همان، 292ص ، 2ج ، 2282جوزی، ابن
 
 چون اسم اصلی خداهماسم اعظم  .0ـ2

 برندگان آن غالباً صحابه وسازی اسم اعظم که پیشدر برابر جریان گراینده به ابهام و رازآلوده
ء های بالیده در محیط فرهنگی عراق مثل ابوالشعثاتابعین ساکن در بوم حجاز اند، برخی شخصیت

ق( تابعی کوفی بر این 212 عبی )دراحیل شَق( تابعی بصری، و عامر بن ش98َجابر بن زید )د 
، 2222؛ طبری، 817ص ، 7ج ، 2219شیبه، ابیاست )ابن« الله»کنند که اسم اعظم خدا تأکید می

ید کند که در آن تأک(. ابوالشعثاء در این خصوص به آیۀ آخر سورۀ حشر استناد می82ص ، 27ج 
(. 22 :)حشر... « إلذی لْ إله الا هو هو الله»شود الله خالق جهان و دارای اوصاف الوهیت است: می

که اسم اعظم خدا مکتوم است از نگاه ابوالشعثاء معنا ندارد. شاید اینان استمراربخشندگان گویا این
 جویند.همان سنت عثمان اند که در اسم اعظم نه سری مکتوم که نامی گویا برای خدا می
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کرد که ق( است. وی چنین استدلال می221شخصیت مشابه در بوم بصره حسن بصری )د 
های خدا که کسی حق ندارد برای خود برگزیند الله است؛ زیرا تنها نام« الرحمن»اسم اعظم خدا 

وقال إلحسنُ إسم الله الاعظم »رحمان اسم اعظم خدا ست: گرفت نتیجه باید و رحمان است و از این 

جلَّ َ ری  لایقِ غییُر اِلله عیزَّ وی ییِن عیلیی إلْ طم دٌ بهیذینِ الاسمم ى أ حی مََّّ َّهُ لْی یسُی ن ذلِک أ  نُ، وی ی انی، منسوب به طبر تفسیر« )حْم
 توان چنین دریافت که در تأکیدشانمیبصری (. از عبارات ابوالشعثاء و حسن 26ص ، 2ج ، 2117

اهند میان خوکه میبا خواص مرموز نیستند؛ بلبر تسمیۀ خدا به الله و رحمان درپی جستن اسمی 
شان گویا نام مرموز خدا نیست؛ اسم اصلی خدا با دیگر اوصافش مرز نهند. مسئلۀ اصلی

یک نام اصلی شود برای خدا برشمرد، کدامخواهند بدانند از میان اوصاف مختلفی که میمی
 اوست.

ق( ــ شاگرد 212حاک بن مزاحم )د چون ضدانیم برخی گرایندگان به رویکرد غالب هممی
ند و آن دانستعباس ــ برخلاف حسن بصری رحمان را نام خدا نمیباواسطۀ مکتب تفسیری ابن

، 27ص ، 2ج تا، حاتم، بیابی: ابنانگاشتند )نکرا در تناظر با رحیم، وصفی از اوصاف خدا می
تدریج در فضای فرهنگ به(. این باور 72-78ص ، 2892: مهروش، ؛ نیز نک2678ص ، 7ج 

نشینی تدریج وصفی از اوصاف متعدد خدا در هماسلامی غلبه یافت و به این انجامید که رحمان به
راهی با الله یکی از دو نام اصلی با رحیم تلقی شود و دیگر آن را مثل دوران صدر اسلام در هم

ــ  عباسه مکتب حجازی ابنــ گرایندگان برسد ضحاک و امثال وی خدا نشناسند. به نظر می
، 29ج ، 2222: طبری، و برخورداری آن از خواص ویژه )نک قرآنبا اعتقاد به پنهانی نام خدا در 

 راقعگونه، باید نتیجه بگیریم در اند رحمان را اسم اصلی خدا بدانند. اینتوانسته( نمی297ص 
 در اواخر سدۀ نخست هجری گفتمانی متمایز با حجاز رواج داشته است.

رویکردها به اسم اعظم در نسل دوم از طبقۀ تابعین عراق به هر روی، شاید متأثر از گفتمان 
توان در تمایز نسبی آراء برخی شاگردان . این تفاوت را میشده باشدحجاز اندکی متفاوت 

ق( مفسر مشهور 212س کرد. برای نمونه، از مجاهد بن جبر )د عباس با آراء خود وی احساابن
سورۀ نمل، منظور از کسی که علم کتاب داشت و بر  21اند که در آیۀ عصر تابعین نقل کرده

: (نه مثلاً اسم اعظمش را) دانسترا می« اسم خدا»آوردن تخت بلقیس توانا بود، همانی است که 
هُ عِلٌْ » قیال مُجاهد: إلذی عِندی (. جای دیگر از قول 299ص ، 29ج ، 2222)طبری، «  مِنی إلکتابِ عیلِْی إسمی اللهوی

در آیۀ یادشده به آن اسمی اشاره دارد که وقتی « علمی از کتاب»مجاهد نقل شده که تعبیر 
 (.297ص ، 29)همان، « شوندبخوانندش اجابت می

خدا فقط یک نام اصلی دارد، مجموع شواهد را باید چنین تفسیر کرد که مجاهد معتقد بود 
تواند قدرتی الهی داشته باشد. این یعنی آن نام از بندگان پنهان است و اگر کسی بداندش می
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گرفت. ادامۀ توضیحات مجاهد مؤید همین مجاهد اسم اصلی خدا را مترادف با اسم اعظم می
اب هر کند اول در کتخواست که تخت بلقیس را ظاافزاید وقتی آن فرد میتحلیل است. وی می

جا؛ برای انتساب این خدا نگریست و بعد که راه را یافت به طَرفۀَُالعَینی آن را بازآورد )همان
، 2222: ابوعبید، مسعود مندرج است، نکادعاء به مجاهد که توضیحات فوق عیناً در قرائت ابن

اندن چه نامی تخت خواهد بگوید با برخوکه مشهود است، وقتی مجاهد می(. چنان817ص 
گوید؛ بلکه بحثش بر سر تنها نام خدا و خواص ویژۀ آن حاضر شد سخن از اسمی اعظم نمی

برای  «اسم الله»دهد صرفاً از تعبیر عباس ترجیح میکه چرا او برخلاف استادش ابناین است.
 .اشاره به اسمِ دارایِ خواصِ ویژه بهره جوید امری غریب است

دهد و آن اسم که مجاهد به اسم خدا خواصی غریب نسبت میهرروی، تا کنون دانستیم به
اند اسم اعظم خدا جوید. هرگاه به خاطر داشته باشیم از وی روایت کردهرا در کتاب خدا می

رسیم که بندی می( به این جمع282ص ، 2ج تا، است )مجاهد بن جبر، بی« ذو الجلال والاکرام»
عباس برای خدا نامی دارای خواصی غریب قائل است، چون استادش ابنمجاهد نیز هم احتمالاً

انگارد، و داند، این نامِ پنهان با خواص غریب را همان اسم اصلی خدا میآن نام را پنهان می
و احتمالاً در ضمن آیینی « الجلال والاکراما یا ذ» مثلمعتقد است با گفتن ذکری بخصوص 

ها اس آنعبمند شد؛ خواصی که لابد او نیز مثل ابنخواص برگفتن اسم خدا بهره خاص، بتوان از
 که اسم اعظمداند. نیز، در عین آنرا نتیجۀ تأییدِ گزارندۀ آیین با کارگزار خدا یا همان روح می

شود به دستش آورد، خود داند معتقد است که با اجتهاد کتاب خدا میرا نامی پنهان از همگان می
 نوا با ابوالشعثاء و حسنمصداقی برای آن جسته است و البته، چنین اسمی را همقرآن ز در نی

داند؛ نه وصفی از اوصافش؛ هرچند مصداق این اسم اصلی را بصری، همان اسم اصلی خدا می
 شمرد.مانند ابوالشعثاء رحمان یا الله نمی

اند س نیز مشاهده کرد. نقل کردهعبااز حلقۀ شاگردان ابنفراتر توان همین رویکرد را می
ق( 76)د ق( نیز که از ابواُمامۀ باهلی 222یک تابعی دیگر به نام قاسم بن عبدالرحمان دمشقی )د 

های بقره، آل عمران و طه شنیده بود باید اسم اعظم خدا را در سورهــ صحابی پیامبر )ص( ــ 
، شناخت )حاکم نیشابوری« حی القیومال»جست، این سه سوره را تفحص کرد. قاسم اسم اعظم را 

(؛ لابد به این معنا که تنها وصفی از اوصاف خداست که در هر سه سوره 212ص ، 2ج ، 2882
 شود.تکرار می
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 . تثبیت انگاره0
ها دربارۀ انگارۀ اسم پردازیق، یعنی در دورانی که نظریه2در حدود بازۀ زمانی ربع نخست سدۀ 

رسیده، و باور به وجود اسمی اعظم و پنهان برای خدا با خواص ویژه در میان اعظم به اوج خود 
ثابۀ مهای مذهبی از اسم اعظم بهعموم مسلمانان رواج گسترده یافته بود، رهبران برخی اقلیت

های ایشان وقتی با تعامل ابزاری مفهومی برای توسعۀ معارف مذهب خود بهره جستند. کوشش
تر و تر، منسجمگیری تصویری واضحعامۀ مسلمانان همراه شد به شکلهای نزدیک به شخصیت
 تر از انگاره انجامید.همگانی

 
 پیوند خوردن اسم اعظم به حروف الفباء .5ـ0

ید، توان دتنها توسعۀ معارف مرتبط با اسم اعظم را میکه در اقوالش نه ییهااز جملۀ شخصیت
توان ادعا کرد نقشی کلیدی در توسعۀ باور به اسم اعظم در گستردۀ جهان اسلام که حتی میبل

اصل وجود  سو با عالمان حجازی،، همایفا کرده، امام باقر )ع( است. در روایات امام باقر )ع(
هره )ع( ب بیتخدا با خواص مرموز پذیرفته، و از آن برای تبیین جایگاه اهلنامی پنهان برای 

بعد تنها به دو داستان قرآنی بلعم عباس بهها دربارۀ اسم اعظم از دوران ابنشود. بحثجسته می
باعور و تخت بلقیس پیوند خورده، اما هرگز نحوۀ تأثیر اسم اعظم تبیین نشده بود. در گفتارهای 

رخواندن مند شد. وی گفت که با بر )ع( برای نخستین بار شیوۀ احضار تخت بلقیس نظریهامام باق
گونه، تخت نزدیک جایِ اسم اعظم زمین از میان قصر سلیمان و قصر بلقیس فروریخت و این

یرِ » 889ص ، 2ج ، 2868جدیدش رسید و آن را برگرفتند )کلینی،  یینیه وبیینی سَی فیخُسِفی بِلْرض ما ب

 «(.قیسبِل 
این بینش نیز که اسم اعظم با حروف الفباء پیوندی دارد و پیش از این تنها در تعالیم پیروان 

ل و ای اصیراه گردید و آموزههای کوفی جای گرفته بود، با تأیید امام باقر )ع( همبرخی فرقه
لف حروف مخت )ع( روایت شده، اسم اعظم خدا ترکیبی از که از امام باقراسلامی تلقی شد. چنان

دانست، ما خانوادۀ پیامبر اکرم )ص( حرف دارد، آورندۀ تخت بلقیس فقط یکی را می 88است و 
(. در روایات 227ص ، 2862داند )صفار، دانیم و یک حرف را هم فقط خدا میحرف را می 82

ان شآگاهی رود که معجزات غریب هریک از پیامبران بزرگ بادیگر امام باقر )ع( از آن سخن می
( ع) از چند حرف اسم اعظم امکان یافت؛ اما علم ایشان به اسم اعظم را هرگز نتوان با اهل بیت

گونه، در روایات امام اسم اعظم چیزی از جنس (. این889ص ، 2ج ، 2868قیاس کرد )کلینی، 
به  مجموعۀ حروف، و آگاهی از آن دارای مراتب و درجاتی دانسته شد. نیز، گفته شد برخی

آن  ترین مراتبکنند و برخی دیگر نیز تنها از پایینمراتب بالای این آگاهی دست پیدا می
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ترین مراتب اسم اعظم نیز برای تصرفاتی خارق عادت شوند و البته، آگاهی از پایینبرخوردار می
ساز ینهمکه علم به بالاترین مرتبۀ اسم اعظم در انحصار خداست زکافی است. تأکید امام بر این

پذیر گیری این باور شد که تصرفات عظیم خدا در هستی نیز با برخواندن همین اسم امکانشکل
 ای که بعدها در فرهنگ شیعی بسط یافت.شود؛ اندیشهمی

توان ق می2در میان شورشگران کوفی بر ضد حکومت اموی در ربع نخست سدۀ 
ود های سیاسی خهای دینی و اعلانپردازیهایی را یافت که به اسم اعظم نیز در نظریهشخصیت

ها را در خدمت اند همین اندیشهرسد خواستهو به نظر می اندبرای جذب عموم اشاره کرده
. اینان درک عمومی از اسم اعظم را که در میان عامۀ مسلمانان رواج درآورنداهداف سیاسی 

های دینی خود با اسم اعظم در توسعۀ معارف با پیوند زدن اندیشهشدند و داشت پذیرا 
تناسبِ چارچوب اندیشۀ دینی خود معارفی تازه هم پدید آوردند. شان کوشیدند. نیز، بهمذهب

خود از اسم اعظم بهره جویند. این راهبرد سیاسی و معنوی خواستند برای تبیین جایگاه ها میآن
 اسم اعظم انجامید.به توسعۀ معارف مرتبط با 

 های غالی مثل بَیانیه ــ از فرق کیسانیه ــبرای نمونه، گفته شده است پیروان برخی فرقه
داند شناختند که اسم اعظم میق( را به این می229پیشوای خود بیان بن سمعان )مقتول در 

یادکرد اسم اعظم ستارۀ کرد با اند بیان بن سمعان خود ادعا می(. آورده228ص ، 2222)بغدادی، 
(. این پیوند مُجمَل میان 227-228ص ، ص2222شنود )بغدادی، خوانَد و پاسخ میزهره را فرامی

ق( مفسر 226های محمد بن سائب کلبی )د پردازیستارۀ زهره با اسم اعظم بعدها در نظریه
نان شد. وی مسلماتدریج بخشی انکارناپذیر از ادبیات تفسیری همۀ شیعی تفصیل یافت و به

پیوند زد و از عروج زهره به  حکایت قرآنی هاروت و ماروت را به آگاهی زهره از اسم اعظم
ج ، 2286: ثعلبی، آسمان و تبدیل شدنش از یک زن به ستاره با آگاهی از اسم اعظم گفت )نک

 .(866ص ، 2ج ، 2227: قاسمی، ؛ برای توجه به خاستگاه تلمودی داستان، نک272ص ، 8
توجه در همین دوره، دیگر فعال سیاسی کوفی مُغیرَۀ بن سعید های شایاناز دیگر شخصیت

شناسی گاه وی را از غلات مدعی اُلوهیت امام ق( است که نویسندگان کتب فرقه221)مقتول در 
ی، : نعمان مغرباند )نکباقر )ع(، گاه از نزدیکان محمد نفس زکیه، و حتی مدعی نبوت شناسانده

اند وی معتقد بود خدا صورت (. گفته286ص ، 2ج تا، ؛ شهرستانی، بی29ص ، 2ج ، 2878
وجسم و اعضاء دارد و همانند مردی از جنس نور است با تاج نور بر سر و قلبی که حکمت از 

هایی به شمارۀ حروف الفباء. هنگامی نیز که خدا خواست جهان را شود و اندامآن جاری می
م را بازگفت، سپس پرواز کرد و تاج پادشاهی بر سرش افتاد. بعد اعمال خلق کند اسم اعظ

آفریدگان را بر کف دست خود نوشت. این سبب شد از گناهان بندگان به خشم آید و از شرم 
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و حیا عرق کند. از انباشتگی عرق خدا دو دریای شور وشیرین پدید آمد. تاریکی از دریای شور 
لق شد. بعد، خدا مؤمنان و کافران را از این دو دریا آفرید و روشنایی از دریای شیرین خ

ها با ؛ برای شباهت این اندیشه289ص ، 2ج ، الکاملاثیر، ؛ ابن288ص ، 2ج تا، )شهرستانی، بی
 (.22-82ص ، ص2879: بهرامی، های غنوصی، خاصه منداییان، نکنگرش

نبش ها برای تبیین جایگاه رهبر جبا توجه به ماهیت سیاسی جنبش این غالیان، باید کوشش
با تکیه بر اسم اعظم را نشانۀ آن دانست که در کوفه باور به اسم اعظم و خواص آن رواجی 

ح کردن اند با مطرهای سیاسی امیدوار بودهبرندگان جنبشسان که پیشگسترده داشته است؛ آن
فتنی ای پذیرهایی بتوانند نیروها را به نفع خود بسیج کنند. چنین رواج گستردهزهچنین آمو

نماید؛ خاصه اگر به خاطر داشته باشیم که در محیط فرهنگی کوفه اختلاط عرب و عجم می
(. ایرانیان با این 281-269ص ، 2892: مهروش، جدی، و غلبه با عناصرِِ فرهنگ ایرانی بود )نک

های مخالف برندگان جنبشهایی در ایران باستان هم در میان پیشودند. چنین اندیشهباورها آشنا ب
توان به جنبش پیروان مزدک در ایام قباد و انوشیروان حکومت رواج داشت. برای نمونه، می
یربد موبد، هچنان که شاهنشاه با کارگزارانی مثل موبدانساسانی اشاره کرد. مزدک معتقد بود هم

کند که راند، خدا نیز عالم هستی را  با حروفی اداره میسپهبد و رامشگر فرمان میاکبر، ا
 (.22-22ص ، 2ج تا، آورد )شهرستانی، بیشان اسم اعظم را پدید میمجموع

 
 جستجوی اسم اعظم در حروف مقطعه .2ـ0

سو  کم در محیط کوفه اسم اعظم از یکق انتظار داشت که دست2توان در دهۀ دوم سدۀ می
پیوندی با حروف برقرار کرده باشد و از دیگر سو نشانۀ پیوند پیشوایان دینی با عالم قدس و 

توان انتظار داشت شان از جانب خدا برای تصرف در هستی تلقی شود. نیز، میمأذون بودن
های مذهبی خارج گرفته پیرامون اسم اعظم از انحصار اقلیتتدریج مجموعۀ معارف شکلبه

 شمار آیند.سرمایۀ فرهنگی عامۀ مسلمانان به گردند و
ق اسم اعظم دعایی 2عالمان مسلمان هنوز در ربع نخست سدۀ بسیاری از بسا از نگاه چه

 عالم مدینه ق(222شهاب زهری )د با الفاظ و معانی معلوم بود. برای نمونه، ابن قرآنبرگرفته از 
رفت گگفت بازآوردن تخت بلقیس با خواندن دعایی ممکن شد که اسم اعظم خدا را دربر میمی

لْأ نت»و آورندۀ تخت بلقیس از کتاب خدا آموخت:  له إ  لها وإحدإ لْ إ  له کل شئ إ  لهنا وإ  ، 2222)طبری، « َ إ 
حافل ا محال، برخی عالمان کوفی گراینده به تشیع که رابطۀ نزدیکی ب(. بااین297ص ، 29ج 

رسد عامۀ مسلمانان داشتند، واسطۀ انتقال میراث کوفیان به عامۀ مسلمانان گشتند. به نظر می
( 262-262ص ، 2ج ، 2228: ذهبی، ق(، عالم کوفی متشیع )برای وی، نک228اسماعیل سُدّی )د 
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ق را برپایۀ آراء 2همان کسی است که مجموع معارف مرتبط با اسم اعظم در دهۀ دوم سدۀ 
 مند کرد.ها نظریهمقبول عامۀ مسلمان

اسم »توان تعبیر ترین جا در روایات عامۀ مسلمانان است که میاقوال منسوب به سُدّی کهن
، 9ج ، 2222: طبری، دید )برای نمونه، نک« اسم پنهان با خواص غریب»را به معنای « الله الاعظم

عباس تأکید نمود که (. او بر نظر ابن2779 ص، 9ج ، 82ص ، 2ج تا، حاتم، بیابی؛ ابن262ص 
نام اصلی خدا پنهان و دارای خواص غریب است. نیز، با نظر ابوالشعثاء و حسن بصری که اسم 

دانستند مخالفت کرد. سدُّی خود اسم اعظم را پنهان در اصلی و اعظم خدا را نامی آشکار می
عص اسم اعظم خداوند است )نسفی، انگاشت. از قول وی نقل شده کهیمی قرآنحروف مقطعۀ 

عباس اسم اعظم خدا را در گفت ابنچنین، از وی نقل است که می(. هم82ص ، 8ج ، 2229
ی عن حم » 281ص ، 2ج ، 2222جست )طبری، فواتح سور مثل الم و طسم و حم می د ِ سأ لت إلسُّ

یادکرد همان  82ص ، 2ج تا، حاتم، بیبیا؛ قس: ابن«عباس: هو إسم الله الاعظموطسم وأ لم، فقال: قال إبن
 «(.عباس...بلغنی عن ابن»مضمون با تعبیر 

کند که مراد آن است که این حروف، حروفی طبری بعدها این دیدگاه را چنین تفسیر می
هی حُروفُ إسِم » 228ص ، 7ج ، 2222شود )طبری، ها ساخته میهستند که اسم اعظم خدا با آن

( بدون 22ص ، 2ج خود ) تفسیراین البته دیدگاهی است که سهل تستری نیز در «(. اِلله الاعظم
افزاید اگر حروف نامشابه را از کند و در مقام توضیح میهیچ اِسنادی به علی )ع( منتسب می

فواتح سور برگیریم و به هم بچسبانیم، اسم اعظم حاصل خواهد شد. باری، اکنون پرسش اصلی 
عباس اسم اعظم خدا را در حروف مقطعه جسته، یا سدی برپایۀ راستی ابنکه آیا بهباید این باشد 

 عباس منتسب داشته است.اجتهاد خویش چنین قولی را به ابن
ختی ساند. پس بهعباس گفتاری صریح در این معنا را از قول وی نقل نکردهشاگردان ابن

ساب شد. به طریق اولی و با استدلالی مشابه انتعباس چنین دیدگاهی داشته باتوان پذیرفت ابنمی
عکس، شواهدی حاکی از آن است که دیدگاهی مشابه به علی )ع( نیز منتفی است. حتی به

ت جسته اسعباس در فواتح سور نه نامی پنهان، که همان اسم آشکار خدا یعنی الرحمان را میابن
ةی عن إ» 212ص ، 22ج ، 2222: طبری، )نک ة  بنعن عِکرمِی عی ، 29 ، ج«عباسٍ: إلر وحم  ونون حروفُ إلرحْنِ مُقیطَّ

ةی عین إبن» 29ص  ة  عین عِكرمِی عی باسٍ : إلر  وحم  ونون حروفُ إلرحْنِ مُقیطَّ توان در تأیید این فرضیه به می«(. عی
عباس مثل ابوالعالیۀ ریاحی هم استناد کرد که هریک از حروف قول برخی شاگردان دیگر ابن

 (.8129ص ، 9ج تا، حاتم، بیابیدانست )ابنهای خدا میه را حروف آغازین اسمی از ناممقطع
خواهد بر همان گوید، میعباس از وجود نام خدا در حروف مقطعه میبنابراین، وقتی ابن

سم خدا ااولاً، که گفتند: اینسخنی تأکید کند که پیش از این عثمان خلیفۀ سوم و شعبی می
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اشارۀ پنهانی هم از طریق قرآن به این مسئله که خدا چنین نامی دارد در  ، ثانیاً،است الرحمان
شود از اسم اصلی ها که میالبته الرحمان از همۀ آن ویژگیثالثاً، حروف مقطعه شده است، و 

از  شدههای تقطیعقولپایه، احتمالاً برخی نقل)اعظم( خدا توقع داشت برخوردار است. براین
عباس بستر مناسبی برای برداشت متفاوت فراهم کرده است. برای نمونه، از قول سعید ر ابنگفتا

خطا:  گفت الر ]ضبطعباس میاند که ابننقل کردهعباس و سُدّی ــ ــ حلقۀ میانی ابنبن جبیر 
 (.282ص ، 2ج ، 2222شده اند )طبری، الم[ و حم و ن اجزاء اسمی تقطیع

ظم را با حروف مقطعه پیوند زد و با استناد رأی خویش به اقوال گونه، سدّی اسم اعاین
حال، عباس، بستر لازم برای پذیرش مشروعیت این قول را در میان عموم فراهم کرد. بااینابن

ده های اقلیتی از اسم اعظم ستاندر انتقال این تعلیم به محافل عامۀ مسلمانان یک مؤلفۀ مهمِّ آموزه
اسم اعظم را نشانۀ ارتباطی مختص پیشوایان دینی و حاکی از مقام امامت شد: عامۀ مسلمانان 

قدر فراگیر شده بود که در آن سوی جهان نَیَنگاشتند. تنها حدود یک نسل بعد این دیدگاه آن
بعد ساکن جرجان شده بود ق به97دانیم از ق( تابعی کوفی که می281اسلام، کُرْز بن وَبرَه )د ح 

م اعظم به وی بیاموزد؛ با این تعهد که آن را در امور دنیوی صرف نکند و از خدا خواست اس
ص ، 22ج ، 2282جوزی، به کارش گیرد )سبط ابن قرآنتنها برای عبادت و بسیار خواندن 

« ظماسم اع»تر به عنوان ساده« اسم الله الاعظم»تدریج زمینه برای گذار از تعبیر (. نیز، به212
حات را بدون هیچ توضی« اسم اعظم»توان تعبیر ترین عبارتی که در آن میفراهم شد. احتمالاً کهن

کریم  قرآنق( مفسر معروف 226ای برای اشاره به همین معنا دید، گفتاری از کلبی )د اضافه
 (.22ص ، 2ج ، 2117منسوب به طبرانی،  تفسیر القرآن: است )نک

 
 گسترش کاربرد انگاره .0ـ0

مستور است قرآن چون اسمی پنهان برای خدا با خواص غریب که در بعد از سُدّی اسم اعظم هم
سم اجویی از پس تصرف در هستی با بهرهبه سرمایۀ عموم مسلمانان بدل شد. مسلمانان ازاین

های امور جهان دانستند. یک نسل اعظم را وجهی معقول و دلیلی موجه برای توضیح پیچیدگی
ق( در تفسیر خود برای نخستین بار به تعریف این مفهوم 221اسحاق )د بعد از سُدّی، ابن

« اسم اعظم خداوند نامی است که هر گاه خوانده شود، دعاها مستجاب خواهد شد»پرداخت: 
 ؛ برای نمونه از پذیرش همین تعریف و تکرار آن در دیگر آثار،299ص ، 29، ج 2222)طبری، 

 (.222ص ، 2ج ، 2222: یحیی بن سلام، نک
بحث دربارۀ اجزاء داستان تخت بلقیس و احضار آن توسعه یافت. پیش از این امام باقر )ع( 
در توضیح نحوۀ تأثیر اسم اعظم گفته بود با برخواندن آن زمین فروریخت و دوباره گسترده شد. 



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 5035ن پاییز و زمستا(، 05یاپی)پ اول ، شمارةشانزدهمسال                       62 

شهاب زُهری نیز دعایی را ذکر کرده بود که آورندۀ تخت برخواند. یک نسل بعد نحوۀ احضار ابن
ق )ع( سو امام صادراه گردید و موافقان و مخالفانی پیدا کرد: ازیکتری همت با بحث گستردهتخ

 کردرأی پدرش دربارۀ فروریختن زمین را برپایۀ معدوم شدن و خلق دوبارۀ آن تبیین می
اسحاق به جای پذیرش این نظریه از فرورفتن ( و از دیگرسو ابن227ص ، 2228قولویه، )ابن

افزود آورندۀ اسحاق می(. ابن2778ص ، 9ج تا، حاتم، بیابیگفت )ابنس در زمین میتخت بلقی
ص ، 2ج ، 2117منسوب به طبرانی،  تفسیرتخت اسم اعظم را در حال سجده برخوانده است )

عباس بر این تأکید کند که بازخواندن اسم اعظم را خواست مثل ابناسحاق می(. شاید ابن22
مالًا احت ها تلقی باید کرد و هرجور تلفظ اسم اعظم کافی نیست. نیز،آیین رفتاری از جنس

 خواست خود هم آیینی برای آن بازنماید.می
ق( به کاربردهای اسم 221اسحاق و امام صادق )ع( یعنی مقاتل بن سلیمان )د معاصر ابن

به دانستن اسم اعظم اعظم اِخبار از غیب را هم افزود و داستان قرآنی طالوت و جالوت را هم 
ای آگاه از اسم اعظم طالوت را به جایگاه معنوی داوود نبی )ع( پیوند زد. برپایۀ گفتار او، ساحره

 عهد عتیقجویی از (. به همین ترتیب، وی با بهره221ص ، 2ج ، 2228رهنمون شد )مقاتل، 
فراهم  راهی خود راب گمگونه با اسم اعظم اسباتبیینی مفصل از این بازنمود که بلعم باعور چه

الدعوه در بلقاء شام بود و به خواست پادشاه این کشور اسم آورده است: او کاهنی مستجاب
اعظم خواند و بر موسی )ع( نفرین کرد. موسی )ع( نیز نتوانست وارد شهر مقر حکومت پادشاه 

 (.82-82ص ، 2ج ، 2228شود و دربرابر دعا کرد که خداوند اسم اعظم را از او واسِتانَد )مقاتل، 
چون تدریج کاربرد گستردۀ اسم اعظم را همتوان بهق به بعد می2گونه، از نیمۀ سدۀ این

های دینی برای تبیین حوادث فراتاریخی و معجزات، پردازیمفهومی مقبول عموم در نظریه
 های اخلاقیهای عبادی، آموزشمجادلات کلامی در تبیین جایگاه پیشوایان دین، ادعیه و آیین

مشاهده کرد. بازشناسی و تبیین تحولات بعدی انگاره موضوع قرآن و تفسیر آیات متعددی از 
 ای دیگر است.مطالعه

 
 تحقیق یجانت

گیری انگارۀ اسم اعظم در فرهنگ اسلامی و تثبیت آن توان اکنون از شکلبرپایۀ مرور شواهد می
کار تا پایان دوران حیات نسل اول صحابه اگر به« اسم اعظم»چنین تصویری بازنمود: تعبیر 

های اطلاق بر دیگران است و مثل دیگر نامرفت، به معنای اسم اصلی خدا بود که غیرقابلمی
داشتند  حمل باشد. به این هم البته باوربسا بر دیگران هم قابلدا اوصافی تشکیکی نیست که چهخ

توان در هستی تصرفاتی متناسب همان اوصاف کرد. که با برخواندن هریک از اوصاف خدا می
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 ـبرای یک نام پنهان خدا خواصی متفاوت با بقیۀ نامکعب ی هاالاحبار ــ متأثر از فرهنگ یهودی ـ
 خدا قائل بود؛ اما این اندیشه رواج عمومی نداشت.

عباس از این گفت که با برخواندن اسم اعظم خدا تصرفاتی در در عصر صحابۀ صغار، ابن
یوند زدن و پ قرآنالاحبار در مقام تفسیر یابی برای سخن کعبهستی ممکن است. وی با مصداق

الاحبار را در لاً زمینۀ پذیرش رأی کعبداستان بلعم باعور و تخت سلیمان به اسم اعظم عم
الاحبار اسم اصلی خدا را دارای خواصی متفاوت سو با کعبفرهنگ اسلامی فراهم آورد. او هم

رأی با عثمان اسم اصلی خدا را دانست. ازدیگرسو، همقرآن های خدا و پنهان در با سایر نام
عباس به این انجامید که نام اصلی خدا الرحمان انگاشت. ترکیب این دو دیدگاه در اندیشۀ ابن

های خدا بداند و معتقد باشد که در برخی از حروف را برخوردار از خواصی متفاوت با دیگر نام
توان به نام الرحمان رسید. پنهانی نام خدا که با پیوستن الر، حم و ن میمقطعه پنهان اند؛ چنان

خبر اند؛ منظور آن بود که کارکردی ان از آن بیدر حروف مقطعه نیز به معنای آن نبود که مردم
تقد عباس معدانستند. نیز، احتمالاً ابنبرای حروف مقطعه جسته شود؛ وگرنه اسم خدا را همه می

شود هایی حاصل میشمرْد، با گزاردن آیینالاحبار برای اسم پنهان خدا برمیبود خواصی که کعب
شود. علم شان روح یعنی ایزدی بخصوص احضار مینکه در کتاب خدا پنهان اند و با گزارد

گونه، گفتمان جستجوی اسم هاست. اینهم به معنای علم به همین آیین قرآنالکتاب مذکور در 
آن قرشکل گرفت و شماری از دیگر صحابه نیز به استخراج اسم اعظم از آیات  قرآناعظم در 

 شد.راه میید با توضیحاتی همتعبیری واضح نبود و با« اسم اعظم»کوشیدند. هنوز 
تبیین اسم اصلی خدا و تمایز آن با دیگر در عصر تابعین جریانی در عراق خاصه بصره در 

هایی مثل ابوالشعثاء جابر بن زید و حسن بصری بر این شکل گرفت. شخصیتصفات خدا 
ن و رحمان اند. ای تأکید کردند که اسم اعظم خدا نه سرِّی مکتوم، بلکه همان دو اسم شناختۀ الله

ایگاه خواست بر جکه می جریان فکری را شاید بتوان خواهان بازگشت به اندیشۀ عثمان انگاشت
عباس . از آن سو، مجاهد بن جبر عالم حجازی مثل استادش ابننام رحمان در کنار الله تأکید نماید

عباس ی متفاوت از ابنبرای اسم خدا خواص غریب قائل بود؛ اما در تفسیر پنهان بودن آن مسیر
عباس و ابوالشعثاء و حسن بصری الرحمان را اسم اعظم خدا پیمود. او برخلاف ابنمی

 دانست؛ بلکه مصداقی دیگر برای اسم اعظم سراغ داشت.نمی
امام باقر )ع( با تأیید  ییفضاچنین در و ق ــ 2یک نسل بعد ــ یعنی در ربع نخست سدۀ 

اصل این باور که اسم اعظم از حروفی تشکیل شده است، آگاهی از آن را تشکیکی، و بالاترین 
ی های مذهببرخی جریان ها از آن را نصیب اهل بیت )ع( شناساندند.حصول برای انسانحد قابل
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ظم خود آگاهی از اسم اع از پیوند میان اسم اعظم با حروف الفباء گفتند، به پیشوایانهم کوفه 
 نسبت دادند و این آگاهی را نشانۀ حقانیت آن پیشوایان شمردند.

ریق ای بینجامد از طتوانست به تثبیت باورهای فرقههایی که میهمین آراء با حذف مؤلفه
های کوفی و عموم مسلمانان، به دستگاه فکری عامه راه یافت. این شخصیتی واسطه میان اقلیت

واسطه اسماعیل سُدّی بود. وی از حروفی بودن اسم اعظم گفت، حروف اسم اعظم را در حروف 
گونه، زمینۀ پذیرش عباس مستند کرد، و اینها از ابنجست، آراء خود را به شنیدهن قرآمقطعۀ 

تدریج اَشکالی ق به2پس تا نیمۀ سدۀ عمومی باور به اسم اعظم با چنین خواصی فراهم شد. ازآن
ها مثل سجده برای اسم اعظم پیشنهاد شدند، مفسران از اسم اعظم برای تبیین شمار ساده از آیین

ها هم از نحوۀ اثربخشی اسم اعظم بر هستی تنوع بهره جستند، و تحلیلقرآن تری از آیات بیش
یات تر اسم اعظم در مباحث گوناگون الهگونه، زمینه برای کاربرد گستردهتری پیدا کرد. اینبیش

 .های اسلامی فراهم شدو آیین
 
 

 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

ــعد محمد ط ،ریالتفس  (، تایعبدالرحمان بن محمد )ب حاتم،یاب ابن ــش اس ــ ب،یبه کوش تبۀ : المکدایص

 .هیالعصر

 : دارالفکر.روتیمحمد لحام، ب دی، به کوشش سعالمصنفق(، 2219عبدالله بن محمد ) به،یش یاب ابن

 تهران: صدوق. ،یتهران ینیحس هاشم کوشش به ،دیالتوحق(، 2878) یمحمد بن عل ،هیبابو ابن

 قم: بعثت. ،یالامالق( 2228) یمحمد بن عل ،هیبابو ابن

 : مؤسسۀ الرساله.روتیارنؤوط، ب بیبه کوشش شع ،حیالصحق(، 2222محمد ) حبان، ابن

سخالمغنم ةیغا(، تایبن محمد )ب یعل هم،یدر ابن  ۀشمار به یتیچسترب ۀخانموجود در کتاب یخط ۀ، ن

2222. 

ــــ الف(،  تای)ب یمحمد بن عل ،یعربابن  ،یو احمد عروب یبه کوشــش عبدالله تورات ،یالامد الاقص  ـ

 / دار الامان.هیالکتان ثیرباط: دارالحدطنجه/ 

 : دار صادر.روتیب ،هیالفتوحات المکـ ب(  تای)ب یمحمد بن عل ،یعرب ابن

 قم: نشر الفقاهه. ،یومیبه کوشش جواد ق ،اراتیکامل الزق(، 2228جعفر بن محمد ) ه،یقولو ابن
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: وتریبن محمد سلامه، ب یبه کوشش سام ،میالقرآن العظ ریتفسق(، 2221بن عمر ) لیاسماع ر،یکث ابن

 .عیللنشر والتوز بهیطدار 

 : دار الفکر.روتیب ،ی، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقالسنن(، تای)ب دیزیمحمد بن  ماجه، ابن

شعث )ب مانیسل ،یسجستان ابوداوود سنن(، تایبن ا : المکتبۀ ادیص د،یعبدالحم نیالدیی، به محمد محال

 .هیالعصر

 .ریکثدمشق: دار ابن گران،یو د هی، به کوشش مروان عطفضائل القرآنق(، 2222قاسم بن سلام ) دیابوعب

 .یقاهره: خانج ن،ی، به کوشش فؤاد سزگمجاز القرآنق(، 2872) یمعمر بن مثن دهیابوعب

 ، مطبعۀ السعادۀ.قاهره ،اءیالاول ةیحل(، ق2822احمد بن عبدالله ) ،یاصفهان میابونع

 : دار صادر.روتی، بالمسند(، تایبن حنبل )ب احمد

: مؤسسۀ روتیب در،یاحمد ح نی، به کوشش عمادالدالاوائل دیتمهق(، 2218) بیمحمد بن ط ،یباقلان

 .هیالکتب الثقاف

قاهر بن طاهر ) ،یبغداد ـــش ابراهالفرق نیالفرق بق(، 2222عبدال ـــان، ب می، به کوش : دار روتیرمض

 .یالفتو

سع رۀیمغ»ش(، 2879الله )روح ،یبهرام صر امو یگریحروف ۀشیو ظهور اند دیبن  مطالعات  ،«انیدر ع

 .22-29صص، 2، شماره 2 سال ،اسلام خیتار

سق(، 2228سـهل بن عبدالله ) ،یتسـتر : دارالکتب روتیسـود، ب ودیبه کوشـش محمد باسـل ع ،ریالتف

 .هیالعلم

ربِد: اِ ،یبدران میبه کوشش هشام عبدالکر ،یبن احمد طبران مانیم(، منسوب به سل2117) القرآن ریتفس

 .یدارالکتاب الثقاف

ـــش صـــلاح باعثمان و د ،انیالکش  ف وال ق(، 2286) میاحمد بن ابراه ،یثعلب جده:  گران،یبه کوش

 .ریدارالتفس

باعور»ش(، 2878فرامرز ) ،یمنوچهر حاج عام  عارف بزرگ اس  لام، «بل مرکز تهران:  ،یدائرةالم

 .یدائرۀالمعارف بزرگ اسلام

دکن: مطبعۀ دائرۀ  درآبادیح ،نیحیالصح یعل المستدرک(، ق2882محمد بن عبدالله ) ،یشابورین حاکم

 .هیالمعارف النظام

 : دارالفکر.روتیب ،انیروح ال (، تای)ب یبن مصطف لیاسماع ،یحقّ
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ــطفبغداد خیتارق(، 2228) یاحمد بن عل ،یبغداد بیخط ــش مص :  روتیعبد القادر عطا، ب ی، به کوش

 .هیدارالکتب العلم

ـــعاعلام الن لاء ریس  ق(، 2228محمد بن احمد ) ،یذهب ـــش ش  میارنؤوط و محمد نع بی، به کوش

 الرسالۀ.: مؤسسۀ روتیب ،یعرقسوس

 گران،ی، به کوشــش محمد برکات و دمرآة الزمانق(، 2282) یبن قزاوغل وســفی ،یجوزابن ســبط

 .هیدارالرسالۀ العالمدمشق: 

صور بن محمد ) ،یسمعان سق(، 2227من شش  ،ریالتف سریبه کو :  ضایبن عباس، ر میو غن میبن ابراه ا

 دارالوطن.

 حسن افشار، تهران: نشر مرکز. ۀ، ترجمهندو نیدش(، 2872. بل )یس شاتوک،

 .ی، قاهره: مؤسسۀ الحلبالملل والنحل(، تای)ب میمحمد بن عبدالکر ،یشهرستان

 .عهی: موسسۀ فقه الشروتی، بمص اح المتهجدم(، 2992محمد بن حسن ) ،یطوس

 .یتهران: اعلم ،یباغ، به کوشش حسن کوچهبصائر الدرجاتش(، 2862محمد بن حسن ) صفار،

ــنعان ــش محمود محمد عبده، ب ،ریالتفس  ق(، 2229عبدالرزاق بن همام ) ،یص : دارالکتب روتیبه کوش

 .هیالعلم

ــل ،یطبران ــطفالدعاءق(، 2228بن احمد ) مانیس ــش مص : دارالکتب روتیعبدالقادر عطا، ب ی، به کوش

 .هیالعلم

: روتیبه کوشــش محمود شــکور محمود، ب ،ریالمعجم الص  غق( 2212بن احمد ) مانیســل ،یطبران

 .یالاسلامالمکتب 

 .ی: اعلمروتیب ،انیمجمع ال ق(، 2222فضل بن حسن ) ،یطبرس

 : دارالفکر.روتیعطار، ب لیجم یبه کوشش صدق ،انیجامع ال ق(، 2222) ریمحمد بن جر ،یطبر

 .یتیسوسا بلیبا شیتیلندن: بر ،یفارس ۀترجم )بی تا(، ،دیجد عهد

سن التأوق(، 2227محمد بن محمد ) ،یقاســم : روتیســود، ب ونیبه کوشــش محمد باســل ع ،لیمحا

 .هیالعلمدارالکتب 

 . خانهکتب رمحمدی: میکراچ ،هیط قات الحنف یف ئةیالجواهر المض(، تایعبد القادر )ب ،یقرش

 .هیتهران: اسلام ،یاکبر غفار یبه کوشش عل ،یالکافش(، 2868) عقوبیمحمد بن  ،ینیکل

 : دار المعرفۀ.روتیبه کوشش حمدو طماس، ب ،وانیالدق(، 2222) یعامر ۀعیبن رب دیلب
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  : دارالکتبروتیباسلوم، ب ی، به کوشش مجداهل السنة لاتیتأوق(، 2226محمد بن محمد ) ،یدیماتر

 .هیالعلم

س ،ونیالنکت والع(، تایبن محمد )ب یعل ،یماورد شش  صود عبدالرح دیبه کو :  روتیب م،یبن عبدالمق

 .هیدارالکتب العلم

 .هی: المنشورات العلمروتیب ،یبه کوشش عبدالرحمان طاهر سورت ،ریالتفس(، تایبن جبر )ب مجاهد

سائل قبرس: الجفان  ،ی، به کوشـش محمد احمد دالعباس منسـوب به ابنق(، 2228) نافع بن ازرق م

 .یوالجاب

 التراث. اءیدار اح :روتیبه کوشش عبدالله محمود شحاته، ب ،ریالتفسق(، 2228) مانیبن سل مقاتل

نگ ) مهروش، لت ادع»ش( 2892فره ـــا فاع از اص هل ب یۀد ع تیا طال عا یمورد ۀ)ع(: م فه ید ، «عر

 .92-28صص، 21، شماره 2 سال ،یپژوهثیحد

، 8 سال ،یپژوه ثیحد، «های مختلف استخاره در فرهنگ اسلامیشیوه»ش( 2892فرهنگ ) مهروش،

 .221-228صص، 28شماره 

 .یتهران: نشر ن ،نینخست یهادر سده یفقه اسلام خیتارش(، 2892فرهنگ ) مهروش،

ـــ»ش( 2896فرهنگ ) مهروش،  ،«نیهدعقرآن و  ینامتنیروابط ب یۀبرپا نیالحمد لله رب العالم ریبازتفس

 .22 ۀ، شمارو زبان قرآن ریتفس ةپژوهشنام

  یشـــناســـو گونه یاســـم اعظم: بازخوان ریکارکرد و ســـبب تأث ت،یماه»ش( 2211فرهنگ ) مهروش،

 .28-8صص، 82، شماره 28 سال ،یو تمدن اسلام خیتار، «هانگرش

سۀ : مؤسروتیب ،یبه کوشش حسن عبدالمنعم شلب ،یالسنن الک رق(، 2222) بیاحمد بن شع ،ینسائ

 الرساله.

 .بی: دارالکلم الطروتیب ،یویبد یعل وسفیبه کوشش  ،ریالتفسق(، 2229)عبدالله بن احمد  ،ینسف

 قاهره: دارالمعارف. ،یضیف اصغری، به کوشش آصف بن علدعائم الاسلامق(، 2878) یمغرب نعمان

 .هی: دارالکتب العلمروتیب ،یبه کوشش هند شلب ،ریالتفسق(، 2222بن سلام ) ییحی
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